
ماهنامه‌ی شاهد کودک
شماره 38 اسفند 1387

بها 300 تومان
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* مجله در تلخیص و ویرایش مطالب رسیده آزاد است 
* مطالب رسیده بازگردانده نمی‏شود

* نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز است

تصویر روی جلد: شيوا ضيايي



شعر

زمستونه زمستون
برف مي‌آد از آسمون 

هوا خيلي سردتره 
از بهار و تابستون

من و خواهر كوچيكه 
زود مي‌ريم توي كوچه 

البته با كلاه و 
لباس گرم و چكمه 

با هم تندتند مي‌سازيم 
گلوله‌هاي برفي 

آخه مي‌خوايم بسازيم
با هم يه آدم برفي 

زهرا هاشمي‌پور
تصويرگر: فاطمه طيبي

آدم برفي ما شد 
خيلي قشنگ و زيبا 

فقط نمي‌دونيم كه 
اون خانمه يا آقا
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پيف پيف- اهَ، اهَ- واي، واي- اوه اوه ...
صداي پيف اهَ واي اوه در اتاق پيچيد.

حوله كه روي گيره تاب مي‌خورد گفت: »يعني من اين قدر بدبو هستم؟ چرا اين قدر پيف پيف 
اوه و اهَ ميك‌نيد؟ چرا كسي با من بازي نميك‌ند.« شانه كه پشت آينه پنهان شده بود سرش را 
بيرون آورد و گفت: »حوله جان چرا ناراحت مي‌شوي، بو مي‌دهي، اگر خوش‌بو بودي كه با تو 

هم بازي ميك‌رديم.« مسواك گفت: »بو بكش مي‌فهمي.« 
حوله فين فين فين بو كشيد. بوي بد را فهميد، از آينه پرسيد: »اين بوي بد مال من است؟« خمير 
دندان شانه‌اش را بالا انداخت و گفت: »چه عجب بالاخره فهميدي ما چه ميك‌شيم.« حوله مچاله 
شد از روي گيره جدا شد و خودش را به زمين انداخت. شانه گفت: »حوله دوست ماست بهتر 
است كاري كنيم كه مثل روز اول تميز و خوش بو بشود.« همه گفتند: »چه جوري؟« شانه 
خنديد و گفت: »الان مي‌گويم.« شانه خودش را به در و ديوار كوبيد. خميردندان و مسواك 
بالا و پايين پريدند. آينه جيرنگ جيرنگ صدا كرد. نرگس كوچولو صداها را شنيد به اتاق 
دويد حوله را ديد كه روي زمين افتاده آن را برداشت، حوله خودش را تكان تكان داد. بوي 
بد حوله توي اتاق پيچيد نرگس كوچولو نگاهي به حوله انداخت و گفت: »پيف پيف چه 

بوي بدي بيا برويم تا تو را بشويم.« 
آن شب شانه و آينه و خميردندان و مسواك كنار حوله‌ي خوش‌بو و تميز 

خوابيدند و خواب خوش مي‌ديدند. 

داستان

4



معصومه ذباح
تصويرگر: آرزو شمس
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علمي

خود  زبان  با  را  آن  مزه‌ي  مي‌‌خوريم  غذا  وقتي 
احساس ميك‌نيم و در همان لحظه بوي آن وارد بيني 

ما مي‌شود. 
حس بويايي و چشايي با هم كار ميك‌نند و به وسيله‌ي 

آن‌ها مزّه‌ي غذا را حس ميك‌نيم. 
وقتي سرما مي‌خوريم و بيني ما بسته مي‌شود، مزه‌ي 

غذا را خوب نمي‌فهميم. 
شما مي‌توانيد آن را آزمايش كنيد: 

بخوريد،  سيب  برش  يك  و  بگيريد  را  خود  بيني 
برش  يك  بار  اين  دهيد،  انجام  را  كار  اين  دوباره 

گلابي بخوريد. آيا مزه‌ي آن را مي‌فهميد؟ 
اين آزمايش را با چشم بسته هم امتحان كنيد. 

كدام  كه  بفهميد  مي‌توانيد  بسته  بيني  و  با چشم  آيا 
ميوه سيب است و كدام گلابي؟ 

گلديس حكمي
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سرگرمي
در هر رديف دور چيزي را كه به شكل‌هاي ديگر مربوط نمي‌شود، 

يك خط بسته بكش!
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سرگرمي

مگه  نميك‌ني،  خرج  را  پولت‌  چرا  بهار: 
نمي‌خواستي توپ بخري؟ 

احسان: مي‌خواهم زياد بشه. 
بزرگ  توپ  يك  مي‌خواهي  بهار: 

بخري؟
احسان: نه، مي‌خواهم يك توپ كوچك 
براي  قرمز  ماشين  يك  و  خودم  براي 

حامد بخرم كه خوش‌حال بشه. 
زير  سؤال‌هاي  به  و  كن  رنگ  را  تصوير 

جواب بده! 
را  كسي  چه  داري  دوست  تو 

خوش‌حال كني؟ 
فكر ميك‌ني اگر كسي خوش‌حال 
خوش‌حال  هم  تو  بشود، 

مي‌شوي؟ 
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به‌به چه روز خوبي!
مادر مرا بغل كرد 

امروز كه هر كس آمد 
يك هديه با خود آورد 

يك جانماز و تسبيح
يك چادر پر از گل 

چندين كتاب زيبا
قرآن و عطر سنبل 

بابا ولي نيامد
او توي آسمان است 

آمد ولي به خوابم
يك هديه داشت در دست

همراه خود مرا برد 
تا اوج آسمان‌ها

بر روي ابرها بود 
باغي بزرگ و زيبا 

بابا به خنده مي‌گفت
بر دخترم مبارك 
نه ساله است حالا

او زينبي است كوچك
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طراح جدول: ابراهيم زارعي
تصويرگر: زينب احمدي

جدول

1   موي بدن گوسفند و شتر است.

2   براي دوستي كه در جاي دوري زندگي ميك‌ند مي‌نويسند و آن را 
پست ميك‌نند. 

3   آن را به پا ميك‌نند و راه مي‌روند. 

4   پارچه‌اي كه جلوي پنجره آويزان ميك‌نند. 

5   براي راز و نياز با خداوند رو به قبله مي‌ايستيم و روزي 5 بار خداوند 

را عبادت ميك‌نيم. 

6   براي پايكزه شدن بدن به اين مكان مي‌رويم و خود را مي‌شوييم. 

7  حيواني كه بدنش پوشيده از پر است و پرواز ميك‌ند. 

8   فصلي كه برگ درختان زرد مي‌شود و پس از فصل تابستان مي‌آيد. 

توجّه: بعد از حل جدول، رمز آن را از خانه‌هاي زردرنگ پيدا 
كن و براي ما بفرست!
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اميرحسين جعفري ‌ـ زنجان 
ماني يوسفي ـ سقز 

محدثه قاسمي ـ تهران 

مهدي قلي‌پور- مشهد 
طاها مقصودزاده- تهران 

پريدخت حيدرخاني- تهران 

برندگان جدول شماره‌ي  34

برندگان جدول شماره‌ي  35
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داستان های نوید و ندا

مامان، مامان، مامان! 
جوراب‌هام كجاست؟ 
مي‌خواهم بروم بازي!

هيس، صبر كن!

صبر كردن فايده نداره!
اگر نياي، خودم پيدا 

ميك‌نم.

مامان بيا املاي من 
را بگو. الآن برنامه‌ي 

كودك شروع مي‌شود. 

صبر كن. الآن 
كارم تمام 

مي‌شه. 

الآن خودم به خودم 
ديكته مي‌گم. 

صبر كردن فايده 
نداره!
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تصويرگر: لاله ضيايي
نويسنده: سپيده خليلي

حالا ندا زود اتاق را 
مرتب كن. حالا فايده‌ي 
صبر كردن را مي‌فهميد.

نويد، دوباره املا 
بنويس!

مامان صبر كن، چرا بلد 
نيستي صبر كني! من هنوز 
جورا‌ب‌هام را پيدا نكردم.

اگر صبر كرده بودم، 
الآن برنامه‌ي كودك را 

مي‌ديدم.

صبر كن، 
دستم 

سوخت. 
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سرگرمي

 اين يك بازي 2 تا 4 نفره است.
داشته  مهره  يك  بايد  بازيكن  هر 

باشد. 
راه بازي: 

شروع  خانه‌ي  روي  را  مهره‌ات  1ـ 
بگذار. 

2ـ تاس بازي را يك بار بينداز و جلو 
برو. 

دراز  گردن  ته  يا  سر  به  اگر  3ـ 
رسيدي بايد مانند شكل بالا يا پايين 

بروي. 
4ـ  هر كه زودتر به پايان برسد، برنده 

است. براي رسيدن به پايان بايد عدد 
بيش‌تر  عددي  اگر  بياوري.  را  لازم 
از خانه‌هاي باقي‌مانده بياوري بايد به 

تعداد عدد اضافه به عقب برگردي. 
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شروع

پايان
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كوهنوردي
قلهّ  بالاي  به  نفس‌زنان  پسر  و  پدر 
رسيدند، پدر به پسر گفت: »پسرم بيا 

ببين اون پايين چه قدر زيباست!« 
پسر گفت: »من كه از اوّل گفتم همون 

جا بمونيم و بالا نياييم.« 

فيل و كك 
و  فيل  »بين  پرسيد:  دانش‌آموز  از  معلمّ 

كك چه تفاوتي وجود دارد؟« 
فيل  »يك  گفت:  دانش‌آموز 
ممكن است در بدنش كك 
داشته باشد ولي يك كك 
فيل  بدنش  در  نمي‌تواند 

داشته باشد.«  تصويرگر: بهاره زارع

چيستان
سفيد است برف نيست، ريشه دارد 

درخت نيست.
جواب: دندان
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ديشب تو خواب 
ماهي شدم!

يه ماهي طلايي رنگ
بادم و باله‌ي قشنگ 

كجا بودم؟ 
ـ ميون آب رودخونه!

دلم مي‌خواس كجا برم؟
ـ دريا، كنار ماهيا!
با دريا آشنا بشم
قاطي ماهيا بشم 

اما يهو گربه رسيد
ماهي خواب من پريد!

شعر

احمد خدادوست 

تصويرگر: محمدرضا محمدي آذر

ماهي شدم!
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كاردستي
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سرگرمي

در اين صفحه سه جفت 
حيوان وجود دارد، دور 
حيوان بزرگ‌تر در هر 

رديف يك خط بسته 
بكش!
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از گل زيباتر مادر 
از گل ياس خوش بوتر مادر 

از دل كوه مهربان‌تر مادر 
از كتاب داناتر مادر 

مادر آيا اگر دلت را به دريا بزني، 
به دريا نمي‌روي؟ 

منهم دلم را به درياي آغوش تو 
زده‌ام، مرا در آغوش بگير.  

شعر كودك

سحر فراهاني 
كلاس پنجم از تهران
نقاشي: سيده پريا حسيني از ملاير

مادر 
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نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 1800 تومان و ی‌کساله 3600 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانک تجارت شعبه‌ي 
میدان هفتم تیر به نام انتشارات شاهد واریز نمایید.

فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.
نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3

صندوق پستی: 191-15715، انتشارات شاهد

بچه‌هاي مجلهّبچّه‌هاي مجلهّ
فاطمه كامران‌منش 

سيد خشايار هاشمي 
فاطمه زندنژاد 

علي ابراهيميان دهكردي 
زهرا غلامي 

نرگس صارمي 
نگين شمس 

بهنام صالح آبادي 
ياسمن خسرو منش 

محمّد باقر شاكري 
فاطمه مافي يوسف 

عليرضا حاج صمدي 
نگين قراگوزلو
فاطمه كريمي 
امين كريمي 

زهرا جشميدي 
محمدرضا قاضي 

عليرضا فكاري 
اميرحسين صالحي‌فرد 

مهرآيين مهدوي 

28



موشكي 
از صبح، خانه‌اش را تميز ميك‌رد. 

گندم‌هايش را توي انبار زير و رو ميك‌رد. گردوهايش 
را گردگيري ميك‌رد. يك انگشتر طلايي قشنگ هم پيدا كرده 

بود كه آن را مثل دستبند به دستش بسته بود و گاهي برق برق زدن آن 
را تماشا ميك‌رد. ولي ديگر حوصله‌اش سر رفته بود. 

به خودش گفت: »حالا ديگر چه كار كنم؟« در همين فكر بود كه يك دفعه 
صداي خش خشي شنيد! از پشت يكي از ديوارها بود. فكر كرد: »خيلي‌ وقت‌ها 

اين صدا را مي‌شنوم. اين صداي چيست؟« اگر مي‌خواهي بقيه داستان را 
بفهمي، بايد كتاب »پشت آن ديوار آبي« را بخواني. اين كتاب نوشته‌ي 

خانم سوسن طاقديس است و نقاشي‌هاي قشنگ آن را آقاي 
رضا مكتبي كشيده‌اند. آن را كتاب‌هاي شكوفه وابسته به 

انتشارات امير كبير با قيمت 2000 تومان به 
چاپ رسانده است. 
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جشن 
تولد سه سالگي شاهد 

كودك بود. كاش مي‌شد همه‌ي 
بچّه‌هاي شاهد كودكي را دعوت 

ميك‌رديم. ولي حيف كه جايي را نداشتيم كه 
چندين هزار نفره باشد. 

به هر حال، تو هر جا كه هستي دوست 
خوب مجلهّ‌اي و ما اميدواريم كه وقتي 

بزرگ شدي، اين دوستي را 
فراموش نكني.

جا ي شما خالي

مي‌خواهيم بخوريمشان!اين‌قدر نويد و ندا شيرين‌اند كه 
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ابا امروز هوا سرده، من به جاي تو مي‌‌رم سر كار! 
ب


